
   اشعار و ترانه هاي سينوهه 
  )دفترم را باز ميكنم(

  
  

  دفترم را باز ميکنم
  

  فقط برای نوشتن
  

  نوشتنی برای تنهايی
  

  که تو ديده بودی
  

  من هم بودم در آن اوج ها
  

  چه زيبا بود وقتی که هم آنجا بودی
  

  چون من نوشتم از آن قله ها
  

  ولی افسوس که تو پرواز کردی
  

  چه پروازی
  

  برايت مينويسماز قلبم 
  

  با صدای قلم وصدای خش خش قلطيدن او
  

  زيبا ترينهآنچه 
  

  من برای که مينويسم؟
  

  باز مينويسم ای الهه که بودی در سر چشمه
  
   آن خاکستر سردمدر سرزمين من

  



  که از سرم دودی بلنده
  

  داد ميزند که خزان را نميخواهم
  

  از باد تنفر دارم
  

  کوچهچون ميکنه و ميبره؛ ميبره از 
  

  باشم ازين کوچه هايی که ميبرند بادياد باد 
  

  ای داد بی داد
  

  من در حين نوشتن ميخورم
  

  باد خود ميخورم
  

  و در آن به نشانه هايش مينگرم
  

  که چه زيبا ميسوزاند
  

  من در کنار دريا نوشتم با اون توفان ها
  

  تو ميبينی آن دل را
  

  که در چنگ زدن های خيزان شده
  

  دوست دارد
  
  ست از فراموشی هادو
  

  دل از مست شدن ها در کوی جان آمده
  

  در هياهوی چنگ مطربان چه چيز نواخته شده
  

  
  با خرسندی؛ميجنگم



  
  و من فاتحم از اين قلم هايی که نوشته شده

  
  بله من ميجنگم

  
  ای ياران بنويسيد

  
  بادل زخمی خود

  
  وبا خود بخوريد

  
  آن غصه های قصه های دروغين را

  
  يکنيد از چه حراس داريدچرا باور م

  
  قمن زنده ام به عش

  
  من زندگی ميکنم به عشق

  
  من ميميرم به عشق

  
  اما چرا ميدوزدند عشق را

  
  اين چنين نميشود

  
  بايد بر آن تبانيد

  
  گرمای سوزش آفتاب عشق را

  
  که بداند با چه چيزی طرف شده

  
  نبايد اين تن سوخته شود از درد

  
  از دردی که خود نميايد

  
  ه می آورندبلک



  
  من
  

  من و تو خاموش ميکنيم اين آتش را
  

  چرا تو نمشنوی فقان مرا
  

  روداز آن دل ستان 
  

  شرار از آن تا آسمان
  

  من فقانم بله من فقانم فقانم فقان
  

  تو از خنده خود دل ميبری
  

  تو از اين آنشين خواندن  خود نمی آسايی
  

  چرا ز هر گو رنگ را ميشويی
  
  ه دست آورده ایمگر آب را از کجا ب
  

  چرا اين چنين ميکنی
  

  با نازنين
  
  

  با پيکر خود مواظب باشيد
  

  محفل شمع را
  

  در قلب من بچکانيد
  

  آن قطره های شمع را
  

  تا بسوزاند
  



  وروشن نگه دارد از اين
  

  مايع روشنايی
  

  مگر در راز عاشقانه
  

  چه نهفته شده
  

  در نگاه و راه من ديده شده
  

  نهفتهکه چه چيز برای پرواز 
  من ندانم

  
  تو را فقط دانم

  
  از اين آتشان

  
  در جسم و جان

  
  من به که گويم فقانم

  
  تو دل را به لبخند لبن سرخت ميبری

  
  توچه کردی با اين لبان خندانت

  
  من سحر ها به دنبالم

  به دنبال
  

  آن سرخی
  

  همان سرخی که
  

  از خون آمده
  

  من در دل شب
  



  خوابم
  

  وميبينم روشنی آفتاب را
  

  ن آفتاب ميسوزاندآ
  

  آيا آبی هست
  

  من تشنه هستم
  

  کمک کنيد خورشيد
  

  شعله زنان آمده
  

  از چه نوری گرفته شده
  

  از گوهر چه کسی استفاده کنم
  

  ندانی که اين چيست
  

  اين مرا برده به ير منزل
  

  آيا تو چه فکر ميکنی
  

  از عشق
  

  با رنگ مهتاب چه بايد کرد
  

  رنگ نقره ای
  

  يدم را با وجود گرمی تو تيز ميکنممن سرنيزه نور ام
  

  من ميرسم به آن هدف
  

  بله من اميدم
  



  من در اوج اميدم
  

  ترانه خوان برايم ميخواند
  

  عجب سرودی
  

  عجب سازی
  

  نشاط ميدهد
  

  من چشم به راهم
  

  راه من را ميدانيد
  

  من با خود برای تو مينويسم
  

  از اين طرف ديوار
  
  

  من با خاطرات تو زنده ام
  

  خبر نداری حال ما از حادثه هاراتو که 
  

  خورشيد را ابر از ما گرفت
  

  باز من ستاره دارم
  

  ستاره ای از تمام ترانه ها
  

  از اين قفس من رهايی پيدا ميکنم
  

  زنجير را من از دست آن ميگيرم
  

  و پاره ميکنم
  

  من از غصه ها برای تو ميخوانم



  
  و به تو کمک ميکنم از رهايی از قفس

  
  

   سبز وقرمزها وآبی ها استفاده ميکنندچرا از اين
  

  اما از درخشندگی
  

  ازآن که مانند الماس شده
  

  بارون را به ستاره نشون ميدم
  

  چون بارون ميباره و ميبره
  

  يد فرار کردااز چتر و سر پناه بارون نب
  

  و شادی نبايد فرار کردشن جمن تو از 
  

  شانه هايت را برای گريه ها قرار ميدهم
  
  
   مينگرماز پنجره

  
  آن را در نگاه تو

  
  که تو چه زيبا مينگری

  
  اما موقعی که تو نيستی

  
  خيابون خيس شده

  
  رنگ آب کجاست

  
  

  چرا نميسايد اين غصه را
  



  
  گيسو هايت در باد پراکنده شده

  
  از دست رفته

  
  تا آخرين بی نهايت ها

  
  ياد تو را می آورد

  
  خاطراتت ميگذرد

  
  

  مانند رگبار
  

   رعدرگباری با تندی
  

  بگذار ببارد
  

  تو که رفتی
  

  من بی تو در اين هيا هوی سکوت
  
  

  من با خاطراتت زنده ام
  

  من مينشينم
  
  

  کدوم بيگانه از تو ميخواهد
  

  من اجازه نميدهم
  

  باز در هر جايی هستی
  

  باورم کن به رنگ
  



  الماس
  

  نقره
  

  تنهايی
  

  به رنگ آب
  که ماهی زنداست

  من در اعماق جودت هستم
  ه پرنده در هوای پرواز خود شدههمچنان ک

  من با قناری
  ميخوانم از ستاره

  از مشام همون عطر هايی که پاشيده شده
  ردمکمن از همون هفت زندگی فرار

  
  تو که مثل گل شدی

  
  تو اگه از پيش من بری مانند

  
  ماهی
  

  مانند گل
  

  ماننددريا خوشکم
  

  از شماره ها ميشمارم
  

  مگر چنين چيز هست
  من
  آب

  من از تو ميخواهم
  

  من از بغض گريه ها آب طلب ميکنم
  

  اشکی که از آسمان
  



  مانند عطر پاشيده شده
  

  از پيش من نرو
  
  
  

  با اون نگاه هايت با اون رنگ هايت
  

  رعد ها به صدا در می آيند
  

  اشکی نيست مانند گريه
  

  از قلبم سرازير شده
  
  

  در دل تو
  

  در دل عشق هايی که شنيده از تو
  

  وزی مناگه ر
  

  بخواهم ازين حکايت  ازين خاطرات
  
  

  ازين حقايق
  
  

  بگم ازين عادت ها
  

  دلم در زندانت يخ زده
  

  انگار از در قلب تو
  

  به گرمايی نيلز داره
  

  از دل تو فقط ميخواهد



  
  از سوت دلان

  
  از تپش

  
  ازين همه گرما و سوزش آفتاب عشقت

  
  من با اون کشتی اميد در دل شبها

  
  

  پارو ميزنم
  

  در دريای اشکهای تو
  

  همون اشکهايی
  

  که سر شار از اميده
  

  من پارو ميزنم
  

  توی اين اقيانوس شبها دچار شدم
  

  به فکر تو
  

  به ميلاد تو
  

  ازين خزان
  

  من شدم مزرعه ای که نفس ميکشد برای
  

  رشد؛ سبزی؛اکسيژن
  

  روحم به من بخر ميدهت
  

  از همون حس
  



  از احساس گرمت
  

  از رنگ سياه متنفرم
  

  چرا که تمام عشق های رنگی را در خود نا بود ميکند
  

  ا اعتماد سوءاستفاده ميکند
  

  از بخشش
  

  از آغوش ستاره و ذرات آسمون
  
  

  ماه حراسانم
  

  چرا حراسان
  

  از من گرفتند
  

  و به دنبال نا بودی من هستند
  

  حکايتی که از آن من به آسمانها ميرم
  

  به از طريق آب به
  

  ذات شکوفه ها ميرسم
  

  در اگر در رنگا زندونيم
  

  ولی در آنها زندهام
  

  وزندگی ميبخشم
  

  از زمانه راس ندارم
  

  از آزادی حراس ندارم



  
  

  من برای از شب
  

  از سياهی
  

  از ظلمت ميترسم
  

  از آئينه که شکسته شده
  

  من از خوشيد های مغربی فقط ميترسم
  

  از طلوع اميد آن من در اميدم
  

  از اميدش من زنده ام
  

   کنم که در روز وشب يلدا اميد کم ميشوداما چه
  

  چه بايد کرد
  

  از عصر جمعه چهکنم
  

  بله راهی هست
  

  راه آن همان دل گرمی شمع با تو بودن هست
  

  من چنگ ميزنم
  

  ميگيرم اين اميد را
  
  

  من اگر در صدف زندانيم
  

  ولی ارش خود را دارم
  

  صدف مرا از قطره آبی چنين کرده



  
  بله
  

  اگر چيزی نبودم
  

  در دل صدف ارزش پيدا کردم
  
  

  و پيدا خواهم کرد
  

  وادامه دارد اين ارزش
  

  تا بی نهايت
  
  

  مرگ بر نا اميدی
  
  

  من خواهم درخشيد
  از نورشمع
  خورشيد
  اميد
  تو
  و
  
  
  

  تو را ميطلبم
  

  نفس های خود را من نگه ميدارم در اقيانوس ها
  

  از يادگارام خشکی
  

  در بزرگ ومادر بزرگاز راز نفس های گل رازقی های باغچه پ
  

  که از تجربه يک عمر به من گفته بودند



  
  که گويد که دل سردم

  
  بايد در هر مشکلی

  
  

  صبر کرد
  

  احتياط کرد
  
  

  از ارباب بگير از خود
  

  اون موقع آزادی
  

  من تو از حرف ايشان در دام نمی افتيم
  

  دام چه صياد هايی
  

  همانهايی
  

  که لباس ما هی در تن کردند
  

  زنممن خط مي
  

  من پاک ميکنم
  

  وحشت
  

  بو هودگی
  

  از کاووس
  

  فقط يک آه ناله کافيست
  

  از وحشت و ترديد حراسانی ندارم



  
  من از غسل آب پاک زندگانی

  
  گرمای وجودی تو سر شارم

  
  من فراموش نميکنم

  
  دارم از ياد می آورم

  
  فقط آهسته آهسته

  
  شکستن ها را با هم ميسازيم

  
  خشيمجرا حت ها را باهم مرحم ب

  
  من فقط با تو

  
  فقط با تو

  
  من از خاکستر شعله ميسازم

  
  من از شبحی جسم می سازم

  
  من از ستاره خورشيد ميسازم

  
  من از قطره دريا ميسازم

  
  من راز را روءيا را باور دارم

  
  من با همه وجودم

  
  با چشم تر

  
  چشمی پر از اشک

  
  لبی پر از زمزمه



  
  نگاهی پر از اميد

  
  زير لب

  
  آرامآهسته و
  

  تو را ميخوانم
  

  تو را ميخوانم
  

  فقط تو را
  

  از مرکبم از قلمم
  

  از برگه پر ازنور
  

  از خش خش قلمم
  

  از کشش قلمم
  

  از قاب شيشه ای
  

  از طاقچه
  

  باز از مهربونی تو
  

  محبت تو
  
  

  ققنوس عشقت
  

  از سيمرغ وجودت مينويسم
  

  من صحرا به صحرا
  



  من دره به دره
  

  من کوه به کوه
  

   به دريامن دريا
  

  من از همه
  

  هيا هو های
  

  برای تو ميخوانم
  

  من چهره تو
  
  را در
  
  شبنم
  

  در شقايق
  

  در چشمه ها
  

  نقاشی ميکنم
  

  من در تک درخت قله
  

  من بر اوج بلندی
  

  من از لحظه های پرواز
  

  من از هجوم فاتحانه
  

  و يا در زندگی محکم
  

  در اعماق زمين مانند
  



  ريشه
  

  که جان ميبخشد
  

  از آب 
  برايت باز نم ميخوا

   باز برايتمينويسم
  
  
  
  

  جهت دانلود رايگان کتابهای الکترونيک فارسی به وبلاگ
tk.ketab.www 

  ويابه آدرس
com.blogfa.ketabfarsi.www 

  ./مراجعه فرمائيد
ب موجود در اين وبلاگ برروی سی دی ذخيره شده علاقه مندان در خواست خوددر ضمن کت

  را برای ارسال
  . سی دی به اين آدرس بفرستند

E-mail:ketab_222@yahoo.com  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


